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منتقدان و نویســندگان حــوزه سینما، ژانر » کمــدی« را به انواع 
گوناگــونی بخش بندی کرده اند: کمدی های مشــهور به »کمدی 
سیاه« که موضوعات جدی اجتماعی وفلسفی را به طنز می کشند، 
کمدی های »اسلپ استیک« که بر تمِِ تقابل فیزیکی قهرمان فیلم با 
آدم ها و محیط اطراف بنا می شود. کمدی های » پاستورال« یا شبانی 
که بر تضاد صفای کاراکترِِ روستایی با محیطِِ رنگ و وارنگ شهری 

رقم می خورد و...
 نمونه های فراوانی می شــود از این نوع کمدی‌ها در تاریخ سینمای 
جهان نام برد. وودی آلن با آن طنز سیاه، باستر کیتون و برخی فیلم های 
لورل و هاردی که بر مبنای اسلپ استیک و برخورد فیزیکی قهرمان 
فیلم با محیط اطراف شکل می گیرند و فیلم »زرد قناری« به کارگردانی 
خانم رخشان بنی اعتماد در دهه 60  را هم می شود با احتیاط در گونه 

کمدی پاستورال یا شبانی جای داد.
 بــا این همه اما، ما در ســال های اخیر بــا ژانرِِ دیگری از کمدی هم 
رو به رو شدیم که چون در قالب های قبلی نمی گنجد شاید بتوان نام 
آن را » پژمــان- کمدی« نهاد! کمدی  هایی که نقش اصلی وهمۀ بارِِ 
فیلم بر شانۀ »پژمان جمشیدی« بازیگر پُرُکار سال های اخیر گذاشته 

شده است.
تئوری بالن آزمایش

نخستین کار بازیگری جناب جمشیدی بازی در سریال ساختمان 
پزشکان بود و پس از آن در سریالی که تا حدودی از زندگی و تجربۀ 
ورزشی خود او گرته برداری شده بود و از قضا سریالی جذاب و پر 

طرفدار از آب درآمد.
در علوم انســانی تئوری یی وجود دارد به نام »بالن آزمایش«: به این 

معنی که دست درکاران یک نظریه از قولِِ منبعی ناشناس نظریه ای را 
در فضای عمومی طرح می کنند، اگر این نظریه با اقبال مخاطبان رو به 
رو شد، پاورچین پاورچین صاحب پیدا می کند و نظریه پردازان آن 

به شرح و بسط  آن در فضای عمومی می پردازند.
 نقش کوچکی در سریال »ساختمان پزشکان« و اندکی بعد تر سریال 
» پژمان« هم از آن نوع بالن های آزمایشی بود که امتحان خود را خوب 
پس داد و توانایی آقای جمشیدی را به رخ تماشاگر کشید. هم او که 

از مشتطیل سبز فوتبال به دنیای تصویر کوچیده بود.
سینما چونان صنعت

سینما هم مثل همه صنعت های دیگر پی گیر طرح های کامیاب است. 
طرح اولیه یک خودرو  در بادی امر می تواند بسیار خلاقانه، جسورانه 
و با صرف هزینه های فکری و مادی فراوان همراه باشد و پس از اقبال 
خودروســواران می تواند به خط تولید برسد تا میلیون ها خودرو از 
روی طرح اولیه با صرف هرینه کم و سود سرشار روانه بازار بشود.

سریال پژمان همان طرح اولیه وخلاقانه ای بود که حالا با فیلم هایی 
که او شخصیت محوری آنها را بازی می کند برای خود خطِِ تولید یا 
ژانر تازه ای در سینما پدید آورده و عنوان »پژمان- کمدی« شاید برای 

این ژانر مناسب باشد.
بازیگر به جایِِ میزانسن!

اگر بازیگری را هم از عناصر میزانسن به حساب آوریم، جمشیدی 
در نقش اصلی این فیلم‌ها هم بازیگر است و هم میزانسن! به عبارت 
بهتر: بازیگری و شوخی های کلامی او چنان بر فیلم ها سنگینی می کند 
که موجب غفلت تماشاگر از ضعف موسیقی فیلم، دکوربندی، نوع 
بازی نقش های دیگر، ضعف در حرکت دوربین و تدوین می شود!  

در این ژانر  دقت درهمۀ این نکات تحت الشعاع طنازی های زبانی 
پژمان خان است  !

  به مثابه یک ژانر
 ژانر ها قواعدی نوشته یا نانوشته میان تولید کنندگان و تهیه کنندگان 
فیلم و نوعی پیش اطلاع به سینماروندگان  است تا پیش از تماشا بدانند 
چه انتظاراتی باید از فیلم داشته باشند. مثلا وقتی با تبلیغ فیلمی در ژانر 
وسترن رو به رو می شویم تماشاگر می داند در این فیلم باید به دنبال 

چه کاراکترها و چه میزانسن هایی باشد.
پژمان کمدی هم قراردادی نانوشته با تماشاگران نوشته است:  وقتی 
فیلــمی در ژانر کمدی با نقش آفرینی ) نقش اصلی( او بر روی پرده 
ماست تماشاگر به دنبال شخصیتِِ شوخ و بذله گو و گرفتاری است. 
شخصیتی که در عین میان سالی به کودکان می ماند و با حاضرجوابی ها 
و خنده و متلک پرانی به جدال با بدبیاری های زندگی و مشــکلات 

مالی و ... می رود. 
پایانِِ خط تولید؟

بــا این همه مثل همۀ طرح های موفــق در صنعت اگر طرح ها به 
روزرســانی نشــوند و با خلاقیت همراه نگردد، رفته رفته سترون 

می شوند و دیگر رغبتی در تماشاگر برنمی انگیزانند.
چرا همچنان می فروشد؟

این که با همه تکرار در این جنس کمدی چرا همچنان بازار فروش 
داغ است به سبب آن است که  خط تولید پژمان- کمدی چنان بازار 
را تسخیر کرده که تا مدتی نامعلوم ساختِِ یک فیلم کمدی بدون او 
می تواند ریسک قابل توجهی به شمار آید یا دست کم نیازمند بهره 
بردن از بازیگران کمدی سرشناس دیگر در حالی که از نظر دستمزد 

از توان بسیاری از تهیه کنندگان بیرون است.
  کمدی کلام محور

  این که چرا کارگردانان از همۀ انواع مختلف کمدی بیشتر به کمدی 
کلام محور اقبال نشان می دهند ) و آقای جمشیدی نشان داده از پس 
آن به خوبی بر می آید( نکته بسیار قابل مطالعه ای است و می تواند 
ناشی از فقدان فیلم نامه و امکانات قابل قبول یا نشناختن کافی این 

ژانر در عرصۀ سینما باشد.
  و البته شاید دلیل بزرگتری هم در کار باشد: ما به کلام معتاد شده ایم! 
فیلم های معروف به پلنگ صورتی با بازی بی همتای » پیتر سلرز« و 
فیلم های از یاد نرفتنی »چارلی چاپلین« و »باســتر کیتون« و »روآن 
اتکینسون« را تنها با تماشای تصویر های به هم دوخته شده در پرده 
سینما می شود درک کرد اما کمدی های ما را باید با گوش ها شنید و 

در واقع دید!
دلیــل دیگر چنان چه گفته آمد ما به کلام خو کرده ایم! از مدیران و 
سیاست مداران مان بیش از عمل حرف شنیده ایم! بیش از کار نمایان 

در عرصه اقتصاد سخنرانی های دراماتیک به گوش مان رسیده است.
در زمینه چنین فرهنگ کلام محوری طنز را نه در موقعیت طنز و ژانر 
های گوناگون، که در شوخی های زبانی با طعم »قلقلک های جنسی« 
جســت و جو می کنیم. ما به جای دیدن فیلم، فیلم نامه های ملال آور 
در قالب سخنرانی و همایش و اتاق فکر شنیده ایم که هرگز به جهان 

عمل پا نگذاشته اند.
 البته اگر بنا بر رعایت انصاف باشــد، پژمان- کمدی ها اگر کسی را 
نخنداند، می تواند در قلب الاسد تابستان تماشاگر را در سالنی خنک 
اندکی آرام کند، می تواند در چلۀ زمستان مکانی گرم برای چُُرتی کوتاه 
فراهم آورد و البته خنده ای به ارمغان آورد برای همه کسانی که قواعد 
کمدی های پژمان را پذیرفته اند و به شیرین کاری های ایشان در فیلم‌ها 

دل خوش اند! در حالی که کلام برخی کار به دستان سوگ مندانه
نه مدیریتی بر گرما دارد، نه کنترلی بر سرما، سهل است، تنها می تواند 
بر کیسه غم و غصه‌های مان ) که از این نظر به هیچ رو کم و کسری 

نداریم( بیفزاید!  
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گروه فرهنگ و هنر-      فیلم »نورنبرگ« با بازی راسل 
کرو در نقش مرد دوم سیســتم نازی، فیلمی است که 
کاملا با صحنه آرایی های باشــکوه استودیویی و برای 
اســکار ساخته شده و کرو بهترین بازی خود را در آن 

ارائه می‌کند.
راسل کرو در نقش یک جنایتکار جنگی نازی، در فیلم 
»نورنبرگ« فیلمی با ســبک قدیمی که مناسب برای 
رقابت اسکار ساخته شده، بازی کرده است. این درام 
متعارف و باشــکوه را جیمز وندربیلت ساخته و رامی 
مالک دیگر بازیگر آن در نقش روانپزشکی ظاهر شده 
که با گورینگ مجادلــه می کند اما در نفوذ به درون او 

چندان موفق نیست.
در قلب »نورنبرگ«، بازی خیره کننده راســل کرو در 
نقش هرمان گورینگ معاون هیتلر، جا دارد. این برنده 
جایزه اسکار از زمان »مرد سیندرلایی« )۲۰۰۵( ساخته 
ران هاوارد، نقشی به این قدرتمندی ارائه نکرده بود. او 
با هیکلی تنومند و با ابهت، با موهای صاف و مرتب و 

لهجه آلمانی آرامی که نشــان دهنده رضایت کامل او 
اســت، نقش هرمان گورینگ، نفر دوم رژیم نازی را 
ایفا کرده؛ مردی که قادر است حضار را اغوا کند، حتی 
در حالی که جنایاتش جهان را منزجر می کند. کرو به 
خوبی تناقض کاریزما و هیولایی بودن گورینگ را به 

تصویر می کشد.
درســت پس از شکست آلمان در پایان جنگ جهانی 
دوم گورینگ، همراه ۲۱ عضو دیگر از فرماندهی عالی 
نازی، به زندانی در نورنبرگ منتقل شده اند تا در اولین 
دادگاه بین المللی برای جنایت علیه بشریت محاکمه 
شــوند. او می داند چه سرنوشتی در انتظارش است و 
جنایت هایش به زودی برای همه جهان روشن خواهد 

شد و مجازات اعدام در برابرش قرار دارد اما آرام ظاهر 
می شود. نکته این است که رهبران نازی، خودشیفته های 
بیمارگونه ای بودند و همین خودشیفتگی آنها را گرفتار 
خودباوری غیرواقعی کرده اســت. بــه ویژه این که 
گورینگ هم مانند هیتلر، معتاد به مواد مخدر نیز بود و 
روزی ۴۰ قرص مخدر مصرف می کرد تا شاید راهی 

برای کاهش شک نسبت به خود داشته باشد.
گورینگ در یــک دادگاه نظامی بین المللی بازجویی 
می‌شــود و پیش از شروع محاکمه، بازپرس اصلی او 
سرهنگ آمریکایی داگلاس کلی )با بازی رامی مالک( 
که روانپزشک است، قصد دارد ببیند گورینگ امکان 
محاکمه را دارد یا خیر و از همان دقیقه اول مشــخص 

می شــود که او کاملا چنین توانی را دارد. از اینجا کلی 
قصد دارد رابطه گورینگ با جنایات خودش را روشن 
کند و از همین جا است که نه او و نه فیلم خیلی پیش 

نمی روند.
کــرو برای ایفای این نقش دیالوگ های زیادی به زبان 
آلمــانی یاد گرفته، تا مثل گورینگ ادعا کند انگلیسی 
نمی فهمد، اما در نهایت این نمایش را کنار می گذارد و 
ادعا می کند نمی دانست چه رویدادهایی در حال وقوع 
بود. او مدعی می شود که فکر می کرد »اردوگاه های کار 
اجباری« واقعا اردوگاه هستند و هاینریش هیملر، نفر 
سوم دستگاه هیتلر که به صورت مستقیم هولوکاست 
را پیش می برد، عامل این جنایت ها می خواند. گورینگ 

دارد دروغ می گوید و به شــکلی خودپســندانه  یک 
سناریوی پیچیده  انکارِِ حقوقی را پیش می برد.

در »نورنبرگ« تصاویر مســتند واقعی و وحشتناک را 
هم که شامل انبوهی از اجساد و اسکلت های متحرکی 
از انسان ها اســت، می بینیم. زمان بندی فیلم به ویژه از 
پیش تعیین شــده اســت. در حالی که دموکراسی ها با 
تهدیدهای داخلی روبه رو هستند و حقوق بین الملل 
برای مقابله با اشــکال جدید جنگ و دستکاری های 
اقتدارگرایانه تلاش می کند، »نورنبرگ« می تواند همان 

چیزی باشد که اسکار در حال حاضر به آن نیاز دارد.
این فیلم فیلمی درباره گذشته است که فوریت شدید 

تماشای آن در زمان حال نیز وجود دارد.

نگاهی به فیلم »نورنبرگ«؛

و در نقش جنایتکار نازی تحسین شد  راسل کر
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داستان : موهای خیلی خاص من هر شکل را به کلمه اش وصل کن

اختلاف تصاویر را پیدا کنمانند الگو رنگ آمیزی کن 

  من یه دختر بچه ام که موهای عجیبی دارم! اما عاشقشونم چون میدونم که جادویین!
من یه سر خاص دارم که موهای خاصی هم روش رشد می کنه. موهای من عجیب و بامزه و 
خیلی هم کمیابه!این موها فقط روی سر من در میاد! نه روی سر هیچکس دیگه ای! موهای من 
اصلا  داغه، صورتم  که خورشید خیلی  تابستون  اونا جادویین!توی  آخه  میکنن!  کارای خاصی 
نمی سوزه! چون موهای من مثل یه کلاه جادویی بالای سرم سایه درست می کنه!توی زمستون 
که هوا خیلی سرده و دماغم قرمز می شه، موهای من بلند و بلندتر می شه و مثل یه شال گردن، از 
سرم تا نوک پاهام رو گرم می کنه.توی بهار که همه ی پرنده ها میان بیرون، همشون توی موهای 

من لونه میسازن و آواز میخونن! آخه موهای من بهترین لونه است!
رنگارنگ  از گل های  پر  موهای من  نیست،  برگ درخت ها می ریزه و هیچ گلی  که  پاییز  توی 

می شه! این گل ها همه جا پخش می شن تا دنیا رو قشنگ کنن.
موهای من سفت و محکم هستن، برای همین هیچ وقت یه شکل باقی نمی مونن! هر روز صبح که 

از خواب بیدار می شم، شکل موهام عوض شده و یه قیافه جدید دارم!
یه عالمه سر خاص تو دنیا هست که یه عالمه موی خاص روشونه! به موهات افتخار کن! چون 

موهای تو هم جادویی هستن!

 تصاویر کودکان دلبند خود را می توانید به 
این شماره ارسال فرمائید .

موجودات کوچولو را به مقصد برسان

»شایسته«


